
در پی شکست مذاکرات اسلام‌آباد:
دلار 7 هزارتومان بالا رفت

قیمت دلار در معاملات 
یکشنبه 23 فروردین، بازار 
در واکنش به اخبار سیاسی 
روند صعــودی را در پیش 
گرفت و در کانال 158 هزار 
تومان معامله شد و این در 

حالی است که قیمت دلار در روز شنبه 22 فروردین در پی 
واکنش به مذاکرات اسلام‌آباد، به 151 هزار تومان رسیده 
بود. به گزارش تجارت‌نیوز، کارشناسان معتقدند نوسانات 
دلار تا ثبات سیاسی در منطقه ادامه دارد. گفتنی است یورو 
نیز افزایش دو هزار تومانی را نسبت به روز گذشته تجربه کرد 
و روی رقم 178 هزار تومان معامله شد. قیمت دلار توافقی 
یکشنبه تنها با چهار ریال کاهش نسبت به شنبه اعلام شد. 
به این ترتیب قیمت دلار توافقی در سمت فروش ۱۴۰ هزار 

و ۹۲ تومان و در سمت خرید ۱۳۸ هزار و ۸۳۱ تومان است.
    

برخی برآوردها حاکی است:
27 میلیارد دلار؛  ارزش دارایی‌های 

بلوکه شده ایران در 7 کشور 
بر اساس برآوردهای انجام شده، معادل ۲۷ میلیارد دلار 
از دارایی‌های ملت ایران در بانک‌های مختلف در کشورهای 
متعدد بلوکه شده اســت. به گزارش خبرآنلاین، منظور از 
دارایی‌های بلوکه شده، مبالغی است که به دلیل تحریم‌های 
اولیه و ثانویه توسط آمریکا و به بهانه‌های مختلف در بانک‌های 
خارج از کشور مسدود شده‌اند. این دارایی‌ها که اغلب شامل 
درآمدهای نفتی، گازی و سایر منابع مالی ایران است که در 
کشورهای لوکزامبورگ، ژاپن، بحرین، عراق، قطر، ترکیه و 

آلمان قرار دارند.
    

قیمت نفت در معاملات آتی 
از 140 دلار عبور کرد

قیمت هر بشــکه نفت 
خــام در قراردادهای آتی 
از 140 دلار عبــور کــرده 
است. به گزارش بلومبرگ، 
فعالان بازار و پالایشگاه‌های 
نفــت جهان به شــدت در 

جســتجوی محموله‌های موجود نفت خام هســتند، چرا 
که محموله‌های برنامه‌ریزی‌شــده برای هفته‌های آینده 
با قیمت‌های بی‌ســابقه بالای 140 دلار به ازای هر بشکه 
معامله می‌شوند. همچنین پیش‌بینی شده است که تعدادی 
از پالایشگاه‌های اروپایی ناگزیر به کاهش تولید روی خواهند 
آورد، اقدامی که کمبود محصولات کلیدی مانند گازوئیل و 
سوخت هواپیما را تشــدید خواهد کرد. لازم به تاکیدست، 
افزایش قیمت نفت در پی نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به 
بازگشــت کامل عرضه از منطقه خاورمیانه رخ داده است. 
علاوه بر این، تردیدهایی درباره پایــداری آتش‌بس میان 
آمریکا و ایران و تداوم محدودیت‌ها در تنگه هرمز وجود دارد.

    
رئیس اتاق اصناف ایران هشدار داد:
فرسایش سرمایه در گردش 

واحدهای صنفی در شرایط تورمی
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: فرسایش سرمایه 
در گــردش واحدهای صنفی در شــرایط تورمی به یکی از 
مشکلات جدی فعالان بازار تبدیل شده است. به عبارت دیگر 
افزایش قیمت کالاها باعث شده که درآمد حاصل از فروش، 
کفاف تأمین مجدد همان کالا را ندهد. به گزارش مهر، قاسم 
نوده فراهانی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود، 
افزایش قیمت تمام‌شده کالاها در فرآیند تأمین است. در واقع 
علاوه بر حذف ارز ترجیحی برخی کالاها، هزینه‌های متعدد 
در مراحل واردات و تأمین کالا، موجب افزایش قیمت پایه 
کالاها پیش از ورود به شبکه توزیع شده است. این موضوع 
فشار قابل توجهی بر فعالان صنفی وارد کرده و حاشیه سود 

آنان را بیش از پیش محدود ساخته است.
    

ورود بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال 
نقدینگی به بازار سرمایه

براســاس داده‌هــای 
مدیریت پژوهش، توســعه 
و مطالعات اسلامی سازمان 
بــورس و اوراق بهادار از ۱۷ 
اسفند تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ 
خالص خرید ســهام‌داران 

حقیقی در صندوق‌های ســرمایه‌گذاری فعــال به مثبت 
۵۱،۷۳۴ میلیارد ریال رســید. به گزارش ایلنا، در روز اول 
بازگشایی هر دسته از صندوق‌ها، فشار عرضه را شاهد بودیم. 
اما به‌تدریج این فشار تخلیه و معاملات متعادل شد. در این 
دوره، خالص خرید ســهام‌داران حقیقی در صندوق‌های 
درآمد ثابت قابل معامله مثبت ۱۷۷،۶۲۷ و در صندوق‌های 
کالایی منفی ۱۲۵،۸۹۳ میلیارد ریال بود. داده‌های این مرکز 
نشان می‌دهد از شروع جنگ تاکنون، معاملات صندوق‌های 
درآمد ثابت، صندوق‌های با پشــتوانه حامل‌های انرژی و 
کالای کشــاورزی پررونق‌تر از دهه اول اسفند ۱۴۰۴ بوده 
اســت. در مقابل به‌دلیل تحولات جهانی، شــرایط داخلی 
کشــور و تغییر در ترجیحات ســرمایه‌گذاران، معاملات 
 صندوق‌های طلا و نقره کم‌رونق‌تر از دهه اول اسفند ۱۴۰۴ 

بوده است.
    

بارش‌ها بیش از حد نرمال، اما ناکافی بود
 زنگ خطر کم‌آبی در  ۱۸ استان کشور

براســاس تازه‌تریــن داده‌های هواشناســی، میانگین 
بارش‌های کشــور تا ۲۱ فروردین‌ماه بــا ۵.۳ درصد مثبت 
گزارش شده و تامین آب سال آبی تنها ۸۴.۰۱ درصد ثبت 
شــد که حاکی از تداوم کم‌آبی در برخی از شهرها است. به 
گزارش مهر، بر اساس آخرین داده‌های هواشناسی، پراکنش 
بارش‌ها در کشــور به‌صورت نامتوازن ثبت شــده اســت، 
به‌گونه‌ای که بیشــترین بارندگی‌ها در نوار شمالی کشور، 
سواحل دریای خزر و بخش‌هایی از شمال‌غرب و ارتفاعات 
زاگرس مشاهده می‌شــود. در مقابل، بخش‌های وسیعی از 
مناطق مرکزی، شرقی و جنوب‌شــرقی کشور در محدوده 
رنگ‌های زرد تا نارنجی دیده می‌شــوند که نشــان‌دهنده 
بارش‌های کمتر از نرمال و شــرایط خشک‌تر در این نواحی 
 است که زنگ خطر خشکســالی را برای 18 استان به صدا 

درآورده است.
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خبر اقتصادی

در نیمه شب یکشنبه 23 فروردین 1405، خبرها 
از سوی ایران و آمریکا از به نتیجه نرسیدن و شکست 

مذاکرات حکایت داشت.
 جی.دی.ونس، معاون ترامپ، از شکست مذاکرات 
اسلام‌آباد خبر داد و اظهار کرد که تیم آمریکایی بدون 
دستیابی به یک توافق جدی، و عدم تضمین ایران برای 
نرسیدن به سلاح اتمی، راهی واشنگتن خواهد شد. در 
پی آن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در شبکه تروث 
سوشــال اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور- به 
زودی- روند محاصره تنگه هرمــز را آغاز خواهد کرد. 
دونالد ترامپ این اقدام را در واکنش به عدم اجرای تعهد 
جمهوری اسلامی برای بازگشایی این آبراه بین‌المللی 
عنوان کرد. چند ساعت بعد، ترامپ در مطلبی جدید 
عنوان کرد که محاصره کامل کشتی‌هایی که قصد ورود 
و خروج به تنگه هرمز را دارند، آغاز شده است! اقدامی که 
در محافل خبری با سیاست‌های پیشین ایالات متحده 

علیه ونزوئلا مقایسه شده است.
ایران نیز بلافاصله واکنش نشان داد و صفحه سفارت 
جمهوری اسلامی ایران در اتریش، در شبکه اجتماعی 
ایکس نوشت: »یک توضیح ســاده برای کسانی که 
نگران هستند: محاصره تنگه هرمز را مسدود می‌کند؛ 
نمی‌تواند تنگه هرمز را باز کند بلکه فقط آن را محدودتر 
می‌کند.« سفارت ایران تاکید کرد که تنها راه خروج 
از این مشکل خودساخته، صراحت و انعطاف‌پذیری 
در مذاکرات است و به آمریکا توصیه کرد که به عقل و 

منطق توجه کند!

هدف اصلی؛ مسدود کردن کامل
 مسیر کشتی‌رانی

به روایت پایگاه خبری »جاســت د نیوز«، پستی 
که ترامپ به اشــتراک گذاشــت دربــاره اهرم‌های 
فشــار احتمالی واشــنگتن علیه تهران می‌نویسد: 
»رئیس‌جمهور آمریکا در صورت ‌عدم تسلیم ایران در 
برابر خواسته‌های واشنگتن، گزینه »محاصره دریایی« 

را به عنوان برگ برنده نهایی در اختیار دارد.«
اقتصادآنلاین به نقل از این پایگاه، نوشت: »هدف 
اصلی از این اقــدام احتمالی، مســدود کردن کامل 
مسیرهای کشتیرانی و قطع صددرصدی صادرات نفت 
ایران عنوان شده است. قطع شریان درآمدهای نفتی، 
توانایی تهران را برای تامین مالی نیروهای وابسته به 

خود در سراسر خاورمیانه به شــدت کاهش خواهد 
داد. یکی دیگر از اهداف اســتراتژیک این طرح، توقف 
جریان فروش نفت خام ایران به مشــتریان بزرگ از 

جمله چین است.«
همانطور که از تهدیدهای طرف مقابل مشــخص 
است، آمریکا قصد دارد مسیر تجارت دریایی ایران را 
مورد هدف قرار دهد تا ابزار فشــار اقتصادی بیشتری 
به ایران، در دست داشته باشــد. البته این اولین باری 
نیســت که ترامپ چنین تهدیــدی می‌کند بلکه در 
بهمن 1404 نیز چنیــن احتمالی را مطــرح کرد و 
بسیاری از کارشناسان اظهار کردند که این امر می‌تواند 
نگرانی‌هایی در مسیر صادرات و واردات ایران به وجود 
بیاورد و توقف کشتی‌ها و نفت‌کش‌های ایرانی به یکی 
از چالش‌های پیش‌رو تبدیل خواهد شد. اما اکنون این 
تهدید به گفته رئیس‌جمهور آمریکا، عملی شده است. 
هرچند ایران در مدت جنگ توانست با توجه به ذخایر 
روی آب، مقداری صادرات و درآمد نفتی خود را افزایش 
دهد اما آیا تضمینی وجود دارد تا این چرخه افزایش 

فروش نفت ادامه پیدا کند؟
از طرفی دیگر نیز اقتصاد کشور، به خصوص در زمینه 

کالاهای اساسی، تاحدودی وابسته به واردات 
شده اســت و محاصره دریایی می‌تواند 
مقداری نگرانی‌ها را درباره تامین آتی 
نیازهای کشور، افزایش دهد. البته برخی 

از کارشناسان مطرح می‌کنند که 
بزرگترین شریک تجاری 

ایران، چین اســت و 
می‌توانیم به مرزهای 
زمینی متکی باشیم. 
برای مثال محموله 
می‌تواند به صورت 
دریایی از چین به 
پاکستان حمل 
و از پاکســتان به 
صورت زمینی، به 

ایران وارد شود. اکنون با این سوال نیز مواجهیم که آیا 
مرزهای زمینی می‌توانند راهکار جایگزین برای دور 

زدن محاصره دریایی باشند؟

تهدید محاصره دریایی چندان جدی نیست
عضو هیات مدیره کانون موسسات حمل‌ونقل در 
گفت‌وگو با »توسعه ایرانی«، و در واکنش به تهدید 
ترامپ به محاصره دریایی کامل ایران، بیان کرد: 

ممکن است هر کاری در حرف عملی باشد.
مسعود دانشمند افزود: محاصره 
دریایی کامل ایران بر روی کاغذ 
شدنی است اما باید نگاهی هم 
به مرزهای آبی کشور داشته 
باشیم؛ مرزهای 
آبی مــا، یعنی 
از خرمشــهر تا 
گوادر، حدود 2 
هزار کیلومتر 
اســت. برای 

بستن این 2 هزار کیلومتر، آمریکا به چه میزان نیرو و 
امکانات احتیاج دارد تا تمام مرزها را ببندند و مراقب 

رفت و آمد کشتی‌ها باشد؟
او تصریح کرد: پس تهدید ترامپ در حرف، عملی 
است اما میزان هزینه و امکانات این تهدید نیز مطرح 
اســت. حتی اگر ابزار و امکانات آن کاملا وجود داشته 
باشــد، اســتفاده از آن آنقدر گران اســت که توجیه 
اقتصادی ندارد بنابراین نباید این تهدید را زیاد جدی 

گرفت.
به گفته این تحلیلگر مســائل اقتصادی، شــاید 
محاصره دریایی کامل امکان‌پذیر نباشد اما می‌تواند 
محدودیت‌هایی برای ما به وجود بیاورد اما نمی‌تواند 
تمام شــریان‌های اقتصادی ایران را قطع کند و تنها 
مشــکلاتی به صورت مقطعی ایجاد خواهد کرد که 

توانایی حل آن نیز موجود است.

آمریکا هم از قطع صادرات نفت ایران 
آسیب می‌بیند

دانشمند درباره تاثیر این محاصره دریایی بر صادرات 
نفت ایران، عنوان کرد: حتی تهدید کرده‌اند که صادرات 
نفت ایران را نیز متوقف می‌کنند. البته شــاید بتوانند 
جریان صادرات نفت را متوقف کنند اما ضرر آن را چه 

کسانی باید بدهند؟
او توضیح داد: ایران نیز در این میان متحمل ضرر 
زیادی خواهد شد اما قطع صادرات نفت ایران، به تنبیه 
آمریکا نیز می‌انجامد. کسی که ما را تحت تحریم قرار 
می‌دهد، خود هم صدمه می‌بیند و اینطور نیست که 
تنها برای ایران مشکل ایجاد شود و برای طرف مقابل 

هم مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

محدودیت بیشتر بر واردات و صادرات
این فعال حوزه کشتی‌رانی به تاثیر محاصره دریایی 
ایران بر واردات و صــادرات غیرنفتی پرداخت و گفت: 
واردات و صادرات ما اکنون هم در نتیجه شرایط جنگی 
محدود شــده و اگر تهدید ترامپ عملی شود، جریان 

تجاری ایران بیشتر هم محدود خواهد شد. دانشمند 
ادامه داد: بــه هرحال این محدویت‌هــا برای جریان 
صادرات و واردات کشور مشکل ایجاد خواهد کرد و اگر 
کالای صادراتی ما بخواهد به بازار مقصد برسد، بالاخره 
به پیش‌نیازهایی احتیاج دارد. برای مثال ما بزرگترین 
تولیدکننده کود اوره در دنیا بوده و هســتیم اما باید 
کشتی وارد بنادر ما شود تا بتوانیم ۳ تا ۴ میلیون تن کود 
اوره در سال به کشورهای مختلف به عنوان صادرات، 

بفرستیم. 
او تاکید کرد: برای واردات و صادرات باید بنادر ما کار 
کنند تا کشتی بتواند پهلو بگیرد، طرف خارجی باید به ما 
اعتماد داشته باشد تا از ما کالاهای صادراتی خریداری 
کند، نظام بانکی باید وجود داشته باشد تا پول صادرات 

را دریافت و در اقتصاد کشور خرج کنیم.

هزینه مرز زمینی بسیار زیاد است
عضو هیات مدیره کانون موسسات حمل‌ونقل درباره 
امکان استفاده از مرز زمینی به جای آبی، مطرح کرد که 
استفاده از مرز زمینی به جای مرز آبی چندان گزینه و 

آلترناتیو مناسبی نیست.
دانشمند افزود: برای مثال کالا باید دریایی از چین 
وارد پاکستان شود و سپس به صورت زمینی تا ایران 
حمل شود. اکنون کرایه حمل یک کانتینر از کراچی 
تا زاهدان، چیزی حدود ۴ هزار دلار اســت. بنابراین 

استفاده از این امکان شدنی است اما بسیار گران است.
او درباره دیگر مشکلات استفاده از مرزهای زمینی، 
عنوان کرد: با استفاده از حمل‌ونقل جاده‌ای، ترانزیت‌ها 
نیز طولانی می‌شــود. اکنون نیز جاده‌های پاکستان 
چندان مناسب نیســتند و فکر کنید برای 1 سال، 1 
میلیون کانتینر از این مسیر، از پاکستان بگذرد و وارد 
زاهدان شود. در نتیجه این روند، مسیر زمینی هم قفل 
می‌شود و مسیری که اکنون تنها 3 روزه بین کراچی تا 

زاهدان طی می‌شود، به 20 روز افزایش می‌یابد!

باید مشکلات خود را با آمریکایی‌ها 
به صورت ریشه‌ای حل کنیم 

این فعال اقتصادی باسابقه همچنین تصریح کرد: ما 
باید مشکلات و مسائل خود را با آمریکایی‌ها به صورت 
ریشه‌ای حل کنیم نه که به صورت مداوم هر دو طرف، 

همدیگر را به مسائل نظامی تهدید کنند.
دانشــمند ادامه داد: ما می‌خواهیم زندگی کنیم 
اما در شرایط جنگی و تحریم شــدید این چنینی، نه 
می‌توانیم نیازهای خود را برطرف کنیم، نه می‌توانیم 
صادرات -واردات را به درستی انجام دهیم و نه می‌توانیم 
سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم و تمام این مسائل در 

نهایت به چالش تبدیل خواهد شد.
او در پایان خاطرنشــان کرد: ما باید به یک فضای 
حاوی آرامش و اطمینان از شــرایط اقتصادی برسیم 
که سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم تا بتوانیم فولاد 
خوزستان و عسلویه را تعمیر کنیم، توسعه ایجاد کنیم تا 
بعد بتوانیم به مسائل و اهداف دیگر اقتصاد خود، برسیم.

»مسعود دانشمند« در گفت‌وگو با »توسعه ایرانی« درمورد تهدید ادعایی ترامپ:

محاصره دریایی کامل ایران، بسیار هزینه‌بر و غیرعملی است
رامتین موثق

در حالی که بازار سرمایه ایران بیش از یک ماه است در پی تشدید تنش‌های نظامی و جنگ 
۴۰ روزه، عملًا در وضعیت تعلیق قرار دارد، اکنون با مطرح شدن احتمال بازگشایی بورس در 
هفته آینده، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های پیش روی سیاست‌گذاران و فعالان بازار این است که 

آیا زمان بازگشت معاملات فرا رسیده است یا خیر؟
به گزارش اقتصادآنلاین، تجربه‌های گذشــته نشان می‌دهد بازگشــایی بازار در شرایط 
نااطمینانی می‌تواند به موجی از رفتار‌های هیجانی، فشار فروش و حتی آسیب بیشتر به اعتماد 
سرمایه‌گذاران منجر شود؛ از سوی دیگر، تداوم توقف معاملات نیز هزینه‌های خاص خود را برای 
فعالان بازار، نهاد‌های مالی و شرکت‌ها به همراه دارد. همین دوگانگی باعث شده بحث درباره 
زمان و شیوه بازگشــایی بازار به یکی از جدی‌ترین موضوعات میان کارشناسان بازار سرمایه 

تبدیل شود.
در همین راستا، برای بررسی ابعاد مختلف این مسئله، نظرات شماری از فعالان و تحلیلگران 
بازار سرمایه جمع‌آوری شــده است؛ کارشناســانی که هر یک از زاویه‌ای متفاوت به مسئله 
بازگشایی بازار، ریسک‌های پیش‌رو، وضعیت شرکت‌های آسیب‌دیده و چشم‌انداز معاملات پس 
از بازگشایی پرداخته‌اند. اگرچه دیدگاه‌های این تحلیلگران در برخی جزئیات متفاوت است، اما 
در یک نکته اشتراک قابل توجهی دیده می‌شود: بازگشایی بازار بدون کاهش ابهامات سیاسی 
و اقتصادی و بدون شفاف شدن وضعیت شرکت‌های آسیب‌دیده می‌تواند با ریسک‌های جدی 
برای بازار همراه باشد. بررسی مجموع این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد سه محور اصلی در تحلیل 
کارشناسان بیش از سایر عوامل مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست وضعیت سیاسی و امنیتی 
و سرنوشت مذاکرات مرتبط با جنگ، دوم شفاف شدن میزان خسارت و اختلال در زنجیره تولید 

شرکت‌های بزرگ به‌ویژه در صنایع فولادی، پتروشیمی و پالایشی و سوم نحوه مدیریت بازار 
پس از بازگشایی برای جلوگیری از شکل‌گیری موج‌های سنگین فروش و بحران نقدشوندگی.

از یک سو، بخشی از کارشناسان معتقدند تا زمانی که نتیجه مذاکرات و چشم‌انداز پایان 
درگیری‌ها مشخص نشود، بازگشایی بازار می‌تواند با موجی از نااطمینانی همراه باشد و حتی به 
ریزش‌های شدیدتر از تجربیات گذشته منجر شود. از سوی دیگر، برخی نیز بر این باورند که با 
وجود تمام این ریسک‌ها، توقف طولانی‌مدت بازار نیز مشکلاتی نظیر قفل شدن نقدینگی، فشار 
بر نهاد‌های مالی و افزایش ریسک اعتبارات را به همراه دارد و در نهایت باید راهکاری مدیریت‌شده 
برای بازگشت تدریجی معاملات پیدا کرد. در کنار این مباحث، موضوع شفاف‌سازی شرکت‌ها 
نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های بازگشایی مطرح شده است. بسیاری از تحلیلگران 
تأکید دارند که شرکت‌ها باید به‌طور دقیق میزان خسارت، زمان بازسازی، اثرات مالی و چشم‌انداز 
تولید خود را اعلام کنند تا ســرمایه‌گذاران بتوانند بر مبنای اطلاعات واقعی تصمیم‌گیری 
 کنند. بدون چنین شفافیتی، بازگشایی بازار ممکن است به معاملات مبتنی بر شایعه و ترس 

تبدیل شود.
در مجموع، نظرات فعالان بازار سرمایه نشان می‌دهد که مسئله بازگشایی بورس صرفاً یک 
تصمیم اجرایی ساده نیست، بلکه به مجموعه‌ای از متغیر‌های اقتصادی، سیاسی و رفتاری گره 
خورده است؛ متغیر‌هایی که تعیین می‌کنند آیا بازگشایی بازار می‌تواند به بازگشت تدریجی 
تعادل منجر شود یا خود به آغاز یک دوره جدید از نوسانات و بی‌اعتمادی در بازار سرمایه تبدیل 

خواهد شد.
در همین راســتا، مصطفی امید قائمی به این پایگاه خبری، گفت: »به نظر من، اولین گام 

برای بازگشایی بازار، شفاف‌ســازی کامل اطلاعات همه شرکت‌ها است. با توجه به وضعیت 
جنگی جاری، باید اطلاعاتی در خصوص اثرات جنــگ روی صورت‌های مالی و گزارش‌های 
پیش‌بینی شرکت‌ها منتشر شود تا وضعیت واقعی آنها روشن شود. این شفافیت به ما کمک 
می‌کند بتوانیم برنامه‌ریزی بهتری برای بازگشایی نماد‌ها داشته باشیم و تصمیم مناسب را 
اتخاذ کنیم.« یا امیرحسین نصر اظهار کرد: »از هرگونه تعجیل در بازگشایی بازار تا زمان برطرف 
شدن ریسک‌های سیستماتیک خودداری کند. برای حمایت از بازار در دوره بازگشایی، پس از 
رفع کامل ریسک‌ها، اقداماتی مانند ارائه بسته‌های حمایتی به شرکت‌های آسیب‌دیده )از جمله 
معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات بازسازی( و الزام تمامی شرکت‌ها به افشای کامل و دقیق آثار 
جنگ، خسارت‌ها و وضعیت عملیاتی خود در سامانه کدال انجام دهد. تنها پس از تحقق این 
شرایط است که می‌توان انتظار داشت بازگشــایی بازار نه به زیان سهامداران، بلکه در مسیر 

بازگشت اعتماد و تعادل در بازار سرمایه کشور انجام شود.«

تحلیل کارشناسان از توقف معاملات سهام:

شرط بازگشایی بورس، بازگشت اعتماد سهامداران است

گزارش

کاهش شدید ارزش واقعی وام ازدواج در کنار صف‌های طولانی و 
سخت‌گیری‌های بانکی، این تسهیلات تکلیفی را از هدف اصلی خود 
یعنی تسهیل ازدواج دور کرده و پرسش‌هایی جدی درباره کارآمدی 
سیاست‌های دولت و بانک مرکزی ایجاد کرده است. شنیده‌ها حاکی از 
مدت زمان طولانی انتظار برای دریافت وام است در حالی که نرخ تورم 

در کشور بالاست و ارزش این تسهیلات را تهدید می‌کند.
به گزارش اکوایران، از فروردین ۱۴۰۳ مقرر شد مبلغ وام ازدواج هر 
یک از زوجین به ۳۰۰ میلیون افزایش یابد. چیزی که امروز پس از دو 
سال همچنان ثابت مانده و ارزش حقیقی آن به دلیل تورم ماهانه بالا در 
این مدت، به شدت افت کرده است. محاسبات اکوایران نشان می‌دهد 
ارزش حقیقی وام ازدواج در اسفند سال ۱۴۰۴ به ۱۳۰ میلیون تومان 
رسیده است. به عبارتی اگر یکی از زوجین در انتهای سال گذشته ۳۰۰ 
میلیون تومان وام ازدواج دریافت می‌کرد، ارزش این رقم معادل ۱۳۰ 

میلیون تومان در فروردین سال ۱۴۰۳ بود که افتی بیش از 50 درصد 
را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه هدف بانک مرکزی، دولت و مجلس 
تسهیلگری ازدواج است، مبلغ این وام در سال ۱۴۰۵ حداقل باید به 

۷۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند تا قدرت خریدی مشابه ابتدای 
سال ۱۴۰۳ برای متقاضیان آن رقم بزند.

یکی از مهمترین دغدغه‌های زوجین متقاضی وام ازدواج، صف‌های 
طولانی آن است. شنیده‌ها حاکی از آن است که متقاضیانی که در صف 
این وام قرار گرفته‌اند حتی تا 9 ماه زمان برده تا بتوانند وام خود را دریافت 
کنند. به عبارتی اگر یک فرد در فروردین ۱۴۰۴ درخواست خود را ثبت 
کرده باشد، در زمان دریافت این وام )که با احتساب 9 ماه تاخیر به آذر 
موکول می‌شود(، با ۲۴.۵ درصد کاهش ارزش آن مواجه شده است. در 
نتیجه می‌توان گفت عدم نظارت کافی بر صف‌ این وام و سرعت پایین 
پیگیری این فرآیند، در شرایط اقتصادی فعلی ضرر زیادی به زوجین 

وارد کرده؛ ضرری که از جنس عدم‌النفع است.
مشکل دیگری که امروز در بانک‌های عامل دیده می‌شود مربوط 
به بخشنامه‌های درون بانکی و عدم تطبیق آن با قانون بالادستی بانک 
مرکزی اســت. طبق قانون بانک مرکزی، در صورتیکه رتبه اعتباری 
زوجین برای دریافت وام مناســب باشد، بانک عامل موظف است وام 
ازدواج را بدون هرگونه ضامن و تعهد مالی به متقاضیان اعطا کند. این 
قانون به صورت رسمی ابلاغ شده و در سامانه ثبت وام ازدواج و سایت 
بانک مرکزی قابل مشاهده است. با این وجود هر یک از بانک‌های عامل 

با توجه به بخشنامه‌های داخلی خود عمل کرده و قانون بالادستی را 
نادیده می‌گیرند. به همین جهت شرایط تضمین این وام با توجه شرایط 
داخلی هر بانک متفاوت است. شــواهد عینی نشان می‌دهد برخی 
بانک‌ها توجهی به رتبه اعتباری متقاضیان نداشته و برای پرداخت وام 

درخواست ضامن و سفته از متقاضیان خود دارند.
به نظر می‌رســد هنوز تکلیف دولت، بانک مرکــزی و مجلس با 
سیاست‌های تورمی مشخص نیست. اگر مبنا پایبندی به آموزه‌های علم 
اقتصاد متعارف است، این آموزه‌ها نمی‌تواند سیاست »مقابله با تورم« 
را در کنار »تسهیلات تکلیفی« بپذیرد. کنار هم قرارگیری این دو به 
معنای نقض اصول سیاست پولی و مختل کننده فرآیند تصمیم‌گیری 

در اقتصاد است.
و در نهایت جان کلام یک چیز است؛ هدف وام ازدواج، حمایت از 
زوج‌های جوان در برابر تورم و کاهش قدرت خرید بود اما صف طولانی، 
فرایند غیرشفاف تخصیص و تورم بالا باعث شــده تا این تسهیلات 
کارکرد خود را از دست بدهد و به طور همزمان روی شبکه بانکی هم 
فشار وارد کند. سیاست‌گذاران باید توجه داشته باشند که تنها تصویب 
یک سیاست حمایتی کافی نیســت و نظارت بر اجرای درست آن از 

تصویب‌کردن آن مهم‌تر و حیاتی‌تر است.

وام ازدواج در بن‌بست بانک مرکزی:

نرخ تورم بالا ارزش تسهیلات بانکی را تهدید می‌کند

گزارش

عضو هیات مدیره کانون موسسات 
حمل‌ونقل: محاصره دریایی کامل ایران 
بر روی کاغذ شدنی است اما باید نگاهی 
هم به مرزهای آبی کشور داشته باشیم؛ 

مرزهای آبی ما، یعنی از خرمشهر تا 
گوادر، حدود 2 هزار کیلومتر است. 

برای بستن این 2 هزار کیلومتر، آمریکا 
به چه میزان نیرو و امکانات احتیاج 
دارد تا تمام مرزها را ببندند و مراقب 

رفت و آمد کشتی‌ها باشند

مسعود دانشمند در گفت‌وگو با »توسعه 
ایرانی«: ما باید مشکلات و مسائل خود 
را با آمریکایی‌ها به صورت ریشه‌ای حل 
کنیم نه که به صورت مداوم هر دو طرف، 
همدیگر را به مسائل نظامی تهدید کنند. 
ما می‌خواهیم زندگی کنیم اما در شرایط 
جنگی و تحریم شدید، ما نه می‌توانیم 

نیازهای خود را برطرف کنیم، نه 
می‌توانیم صادرات واردات را به درستی 
انجام دهیم و نه می‌توانیم سرمایه‌گذار 
خارجی جذب کنیم و تمام این مسائل 
در نهایت به چالش تبدیل خواهد شد

محدویت‌های جدید برای جریان 
صادرات و واردات کشور ایجاد مشکل 
خواهد کرد زیرا کالای صادراتی ما برای 
رسیدن به بازار مقصد پیش‌نیازهایی 

دارد. برای مثال ما بزرگترین 
تولیدکننده کود اوره در دنیا بوده و 

هستیم اما باید کشتی وارد بنادر شود 
تا بتوانیم ۳ تا ۴ میلیون تن کود اوره در 
سال به کشورهای مختلف به عنوان 

صادرات، بفرستیم


